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  مقدمه. 1
آورد عقـل   هاي معرفتي از دين هستيم كه ره  ما شاهد تبيين و تفسير 2علويدر بررسي متون 

خارج از هندسة معرفت ديني نيست و عقل منبعي معتبر در كنار نقل نه تنها موجب تكوين 
بلكه كاشف محتواي اعتقـادي و اخلاقـي و قـوانين    . و افزايش دانش و شناخت دين است

كشف عقل به معناي آن نيست كه عقل در پيدايي و  )ع(هاي امام علي  در گزاره. فقهي است
عقل صرفاً مضموني را كه به اراده و علم . سهيم است) حكم يا عقيده(حصول مضامين ديني

كند، و در سطوح مختلف خـويش از عقـل     ازلي خداوندي جزء دين قرار گرفته، ادراك مي
و تجريــدي ) تادراك رياضــيا(گرفتــه تــا عقــل نيمــه تجريــدي) ادراك تجربــي(تجربــي
معرفت يقيني و با طمأنينه به ارمغان آورده و كاشف از احكام دينـي  ) ادراك فلسفي(محض

معناي عقل ) ع(اما اينكه در انديشة امام. نمايد  است و بعد شناختي قوانين ديني را تقويت مي
در مجموعـة   )ع(هاي عقلانيت در سخنان امام  چيست؟ و تقسيمات آن كدام است؟ ويژگي

قوانين عقيدتي، اخلاقي و فقهي دين اسلام چگونه نمود يافته است؟ از مباحثي است كه در 
اين پژوهش طرح گرديده است به عنوان پـيش درآمـد بحـث اجمـالاً بـه معـاني لغـوي و        

  .پردازيم  اصطلاحي عقل مي
  
  چيستي عقل. 2

معانى ديگـر عقـل    .است معناى اصلى عقل در لغت، منع، نهى، امساك، حبس و جلوگيرى
اى كه شتر را بـا آن   وسيله در لغت عرب، .با آن مناسبت داردو  نيز از همين معنا اخذ شده،

به عقل انسـان نيـز عقـل    . دارد شود، چون شتر را از حركت بازمى گفته مى» عقال«بندند  مى
 :ق1389فـارس،  ابـن (دارد زشـت بـازمى  و گفتـار  شود چون او را از جهل و كردار  گفته مى

  ).65: 1306جرجاني،(كند عقل صاحبش را از انحراف به راه كج منع مى ).4/69ج
يا قوة نفس » درك كامل چيزي«كاربرد اصطلاحي عقل، قريب همان معناي لغوي است؛ 

). سـوره بقـره   164ذيل آيـه   /1 ج :1370طباطبايي، (و روح انسان، به عقل تعبير شده است
اند و گاه شيئي   و از آنجا كه علوم ثمرة عقل). 8/194ج: 1360مصطفوي،(نيروي كسب علم 

  ).103:ق1411غزالي، (به آن علوم هم عقل اطلاق شده است. كنند را به ثمرة آن تعريف مي
نيـروي درك  . 1:بـرد   علامه مجلسي در بيان معناي اصطلاحي عقل شش مورد را نام مي

عقـل معـاش و   . 3)عقل نظري(4استعداد نفس آدمي در بدست آوردن نظرها؛. 32نيك و بد؛



 3   فاطمه الهي و ديگران

  

جوهر مجرد . 6نفس ناطقة انساني؛ . 5ملكه وحالتي انساني؛ . 4؛ )عقل عملي(استنباط صنايع 
عقل حقيقتي بسيط و غير قابل تعريف حقيقي اسـت كـه   ). 1/27ج: 1363مجلسي،(5وقديم

رازي، صدرالدين شـي ( توان آن را شناخت  مي» ادراك معقولات«تنها از طريق لوازمش؛ يعني 
ني عقل در اين مفهـوم مشـتركند كـه عقـل جسـم و جسـماني         و تمام معا). 3/312ج: تا بي

  ).135/همان(گيرد  نيست، و صفت جسماني نيز قرار نمي
دانـد كـه بـيش از      آيت االله جوادي آملي نيز عقل را از طريق لـوازمش ادراك نـابي مـي   

هـاي    فهمد و در پناه آن، گزاره  بي ميهرچيز، گزارة اولي، يعني اصل امتناع تناقض را به خو
 ،شناسـان و حكمـا   لغـت بينـيم كـه    مـى  ).1387:29جوادي آملي، (نمايد  بديهي را ادراك مي

به ابعاد يا كاركردهاى مهـم عقـل يعنـى دو     گذشته از بيان معناى اصلى عقل كه منع است،
اين دو جنبه از عقل در  چنانكه خواهيم ديد،. اند جنبه معرفتى و ارزشى عقل نيز اشاره كرده

مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار از امام حسين . نيز آمده است) ع(حضرت اميركلمات 
  :كند در بارة عقل اين طور نقل مي )ع(از پدر بزرگوارش امام علي بن ابيطالب )ع(بن علي

نور پوشيده در حيطه علم خودش آفريده است به طوري كه نه خداي متعال عقل را از «
علـم و آگـاهي را عـين ذات    . پيامبري بر آن مطلع گردد و نه فرشته مقربي بر آن آگاه شـود 

عقل، فهم و درك را روح و باطن عقل، حيا را چشمان عقل، حكمت را زبان عقل، رأفت را 
  ).107/ 1ج : 1363مجلسي،(»...همت عقل و رحمت را به منزلة قلب عقل قرار داد 

در اينجا عقل جوهري نوراني و به تعبير فلسفي حقيقتي است، مجرد از ماده و آثار ماده، 
هم از جهت ذات و هم از جهت فعل، لذا عين علم و آگاهي در حقايق و معارف بشـري و  

ومنشأ كشف و فهم مسائل كلي و مورد نياز كمـال بشـريت اسـت و حكمـت،     . الهي است
  .هاي عقل است  هاي اخلاقي از مؤلفه  دبير، عفت حيا، زهد، همت، رأفت، و ديگر ارزشت

معناي عقل در عين حفظ معناي لغوي خـود   )ع(رسد در اكثر تعابير امام علي  به نظر مي
ها، رفتار   ها و نيست  ها و هست  حقايق و دانش هاي مختلف  در حيطه» ادراك و آگاهي«نوعي

  :فرمايد  چنانكه مي، هاست  ها و نبايد  و كردار و بايد
معناي اصلي عقل همـان قـوة درك و كسـب آگـاهي     » العقلُ اصلُ العلمِ و داعيةُ الفهم«
  ).2/91ج: 1373آمدي ،(است

كـه    اسـت در تعبيري ديگر از آن حضرت عقل، بسان وجود مجرد و نوري دانسته شده 
آنكه به آموزش و اكتساب نيـازي    كنند، بي  ها به مدد آن خوب و بد اعمال را درك مي انسان

  :داشته باشند
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»َقعَي  فيانِ  قلَبِْ  فْذاَ الإْنِسه  مْفهَفي ي  نوُرالرَّد و ديْالج نَّةَ والس قلِْ  الفْرَيِضةََ وْثلَُ العم ألَاَ و ء
تيْالب طسي وراَجِ فثلَِ السَي القْلَبِْ كمگيـرد كـه     در دل اين انسـان نـوري قـرار مـي     پس» ف
همانا عقل در دل همچون چراغ در وسط خانه . فهمد  واجب و مستحب و خوب وبد را مي

در اين حديث تأكيد شده كه انسان بـا عقلـي كـه فطـري و غيـر      ). 1/99مجلسي، ج(»است
وسيلة فهم فهمد بر اين اساس عقل جوهر حقيقي انسان و   اكتسابي است، خوب و بد را مي

نگري و تجزيه و تحليل و تجريد وتعمـيم اسـت و تكليـف و مسـئوليت و      و درك و آينده
رسالت آدمي رهين وجود اين گوهر آفـرينش اسـت كـه خداونـد بـا وجـود آن انسـان را        

  .مخاطب خويش قرار داده است و با وي اتمام حجت نموده است
  

  عقل نظري و عقل عملي. 1- 2
و  برخـى از ايـن تفسـيرها،    در متون علوي نيـز  .مختلفى ارائه شده استاز عقل تفسيرهاى 

 عقل به منزلة نيروي مدركه، و )ع(هاي امام در آموزه. قابل مشاهده استبراى عقل ها   كاركرد
گـاه بـا    توانـد در جزئيـات تـروي كنـد؛ آن     هم مـي  پردازد و حسابگر، هم به فهم كليّات مي

قلب وجود دارد، انگيزش نيز بـه معنـاي    كه بين عقل و دقيق ظريف وو پيوندي آميختگي 
يكـي از  لـذا   .كنـد  حركـت فـراهم مـي    اش، زمينه را براي الزام عملـي و  جانبه همه وسيع و

شـأن عقـل نظـري ادراك     6.تقسيمات معروف عقل، تقسيم آن به عقل نظري و عملي است
در . ل انسـان اسـت  هاست و شأن عقل عملي ادراك خـوبي و بـدي رفتـار و اعمـا     دانستني

احاديث علوي، عقل نظري ناظر به مطلق علم وآگـاهي، و همچنـين مباحـث خداشناسـي،     
  .شناسي و جهان شناسي است  انسان
هــا  انســان بوســيله خردهــا بــه بــالاترين درجــه دانــش»و بــالعقول تنــال ذروة العلــوم«
اسـتوار  ) خـدا (معرفت او ،عقول با و »وب اِلعْقوُلِ تعُتقَدَ معرفِتَهُ«).221/ 3آمدي، ج(رسد مى
اي براي مناسبات انساني، اخلاق، سامان  و عقل عملي، وسيله) 93: 1376موسوي، ( گردد  مي

نگـري،   زنـي، آينـده   دادن به زندگي دنيوي است، تدبير معاش، تشخيص سود و زيان، گمانه
عقـلَ  لا «هـا و حسـن تـدبير، از آثـار عقـل عملـي ذكـر شـده اسـت          مندي از فرصـت  بهره

  ).113نهج البلاغه ، حكمت(»كالَتدَبيرِ
مطلب اساسي اين است كه؛ چه عقل نظري و چه عملي اگر بخواهند نتيجـه بخـش و   

به تعبيري در حـوزة عقـل نظـري    . افزا باشند، بايد به اوليات و بديهيات منتهي گردد دانش
ارتفـاع نقيضـين در   قضاياي علمي بايد به بديهيات و اولويات فهم يعني امتناع اجتمـاع و  
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در غيـر ايـن صـورت قضـاياي     . افزا باشـد  بخش گردد و دانش   معرفت منجر شود تا نتيجه
هاي فراواني از بيانات امام وجـود دارد    علمي بدون نتيجه و ابتر خواهند بود چنانكه نمونه

معلـولي  دهند چنانكه در اثبات نظام علت و   كه فهم معارف ديني را به بديهيات ارجاع مي
شود   آيا مي).20بند/185خطبة(»هلْ يكوُنُ بنِاَء منْ غيَرِ بانٍ أوَ جنِاَيةٌ منْ غيَرجِانٍ«: فرمايد  مي

اي دروني و نفسـاني   از پديده )ع(بنايي بدون بناّ و سازننده ساخته شود؟ گاه حضرت علي
بحانهَ  «مايندن  كه غير اكتسابي و فطري است، در شناخت پرودگار استدلال مي عرفَتْ اللَّه سـ

ــود  ــلِّ العْقُ حمِ وــزاَئ ْــخِ الع َــت(»بفِس ــر اراده ). 250/حكم ــولات و تغيي ــلة تح ــا و   سلس ه
ها به نوعي آگاه شدن به ماوراي طبيعت اسـت كـه    ها در ساحت درون انسان  گيري  تصميم

هـا تابيـده     ت كه در جـان انسـان  را استدلالي بديهي ناميد و آنرا آيين علوم دانس  توان آن  مي
  ).66: 1387جوادي آملي،(است
در حوزة عقل عملي نيز قضايا و معلومات غير واضح، بايد به قضـاياي ضـروري و    

. گيرد  اولي منتهي گردد و اگر چنين نباشد هيچ معرفت و دانشي در اين حوزه شكل نمي
هـا در خـانواده و جامعـه      قلمرو عقل عملي قضاياي اخلاقي و روابط و مناسبات انسـان 

مبناي . گردد  هاي پيش گفته، ادراك و استباط مي  ها و بنياد  است كه براساس همان شالوده
درك عقل در اين قضايا ، همان سازگاري و هماهنگي با هنجارهاي عالي انساني اسـت  

بـردار   كه نيازي به دليل جداگانه ندارد چنان كه امتناع اجتماع و ارتفـاع نقيضـين، دليـل   
از اين جهت چنين حسن و قبحي به صورت يك قضية كلي و ضروري و فراتر . نيست
بـر ايـن اسـاس    . شـود   ها و ديگر شرايط طرح و حمايت مي  ها و نژاد  ها و مكان  از زمان

قضاياي عقل عملي نيز مانند عقل نظري بايد به قضاياي ضروري و نظري و يا ضروري 
  ).2/319ج:1366سبحاني،(و فكري تقسيم شود

ترين، مسائل بديهي و ضروري و اولي در حـوزة    ترين و روشن به عنوان نمونه، از مهم 
توان آنها را مستقلات عقل عملي ناميد، حسن عدالت و زشتي ستم است   عقل عملي، كه مي

عـدالت هـر چيـز را در جـاي خـود قـرار       «). 3/108آمـدي، ج (»7آفةَ العدلِ الظاّلم الجائر« 
نيـز پاسـخ   ). 31/حكمـت (هاي معرفت ديني اسـت   و عدل از پايه) 437/حكمت(».8دهد مي

  . خوبي را به خوبي دادن و پاسخ بدي را به خوبي دادن است
»  ه امِ عليَـ بـرادر و دوسـتت را بـه هنگـام      »عاتب أخَاَك باِلإْحِسانِ إلِيَه واردد شرََّه باِلإْنِعْـ

ســرزنش كــن، و شــر او را بــا انعــام و بخشــيدن از خــود دور   خطاكــاري بــا نيكوكــاري
بايد انسان خويشتن را ميـزان و شـاخص قـرار دهـد و     ) ع(در بيان امام). 158/حكمت(ساز
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دارد، و نيكي بر ديگـران    پسند به ديگري هم ستم روا نمي  همانگونه كه ظلم را بر خود نمي
و لَاَ تظَلْم كمَا لاَ تحُب أنَْ تظُلْمَ و «داند  مي پسندد بر ديگران روا  را همانگونه كه برخويش مي

كَنَ إلِيسحأنَْ ي بُا تحَنْ كمسَو نيز اين كلام پرگهُر، كه، براي تثبيـت  ). 55بند/31/نامة(»أح
العْملِ فإَنِْ أجَابه و إلَِّا العْلمْ مقرْوُنٌ باِلعْملِ فمَنْ علم عملَ و العْلمْ يهتف بِ«علم بايد عمل نمود

ْنهلَ عَتحبه آن معناست كه اگر انسان طبق علم عملي، وظايف خـود را  ).  366/حكمت(»ار
آن خطاط ماهر اگر تمرين نكنـد  . شود  ماند و گرنه فراموشش مي  انجام داد، آن علم باقي مي
بافنـدگي را رهـا كـرد فراموشـش      شود، بافندة ماهر اگر مـدتي   هنر خطاطي از او گرفته مي

وعلم عملي چنين است، كه با عمل هماهنگ باشد وگرنه جهل است، چـون علـم   . شود  مي
  ).110: 1387جوادي آملي، (نور است و بايد به عمل نشيند

هـاي    مجموع موارد پيش گفته، در هر دو حوزه عقل نظري و عملـي، بـه عنـوان بنيـان    
هـا    شوند كه به علت پذيرش مسـلمات آن   ري شناخته ميهاي بنيادين بش معرفت يا معرفت

پذير هـم باشـد نيـازي بـه آن      ها قابل استدلال نيستند يا اگراستدلال  نزد عقول جمعي انسان
انـد و يـا بـديهيات و مسـتغني از         به عبارتي يا اوليـات هسـتند و غنـي از اسـتدلال    . نيست
هـاي    يرش و يا عدم پذيرش اين گونه گـزاره در واقع پذ). 31: 1388جوادي آملي، (اند  دليل

روند؛ يعني اگر كسـي    بنيادي در معرفت، حد واسط بين واقع گرايي و سفسطه به شمار مي
لذا مدعاي اين پـژوهش   .ها نباشد، بديهيات را انكار كرده و دچار سفسطه است  ملتزم به آن

هاي حـرف    م محاسن و خوبياگر مرد«: نقل شده است )ع(به تأسي، تعبيري كه از امام رضا
معرفـي نـص   ). 2/30مجلسـي،ج (و حديث ما را بدانند و آن را بشـنوند خواهنـد پـذيرفت   

چنانكه . تواند پذيرش و مقبوليت همگاني را در شناخت دين فراهم آورد  جملات علوي مي
آنچه مقتضاي عقل و فطرت انسـاني   - هاي معرفتي، مبتني بر مشتركات انساني  وجود گزاره

هـا بـوده     المللي جهت صيانت از كرامت وحقـوق انسـان   هاي بين  مبناي تشكيل نهاد - تاس
هاي متفـاوت    ها و مليت  هاي جهاني كه كشورهايي با فرهنگ  ها و نهاد  همانند سازمان. است

  .و گاه متضاد در آن عضو هستند
  

  نقش ارزشي واخلاقي عقل. 1- 3
در زمينه نقش ارزشى و اخلاقى و عملـى عقـل وارد    )ع( احاديثى كه از امام على هاي نمونه
از  جا تنها چند نمونـه  در اين. كننده كاركرد ديگر عقل است است، بيش از احاديث بيان شده

در انسان همچون ادب «9.»آيد عقل به دست مى كمال نفس با« :دشو ذكر مى بيانات حضرت
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هــاى عقــل  ميــوه اخــلاق نيكــو از«10.»درختــى اســت كــه اصــل و ريشــه آن عقــل اســت
مدارا كردن بـا   ميوه عقل،«.12»اش سخاوت و حيا است عقل، درختى است كه ميوه«11.»است

عقـل، دورى جسـتن از گنـاه    «14.»جوانمردى انسان به انـدازه عقـل اوسـت   «13.»مردم است
ميـوه عقـل، راسـتگويى    «16.»يابـد  بردبـارى افـزايش مـى    با افزايش عقل، حلـم و «15.»است
آن كه عقلش كمـال يابـد، رفتـارش نيكـو     «18.»به اندازه عقل استاطاعت از خدا «17.»است
بـدين سـان   19.»هاى عقل، عمل به عدالت است از نشانه«).633 /1403شيخ صدوق، (»گردد
نماياند و كمال آدمى و فضايل اخلاقى همچون ادب  خوب و بد افعال را به انسان مى عقل،

يى و عدل به وسيله عقـل شـناخته   و حيا و سخاوت و مدارا و جوانمردى و حلم و راستگو
  .شوند مى
  
  رابطة عقل و دين.3

توان دريافت كه ذات معرفت ديني باور عقلاني   مي )ع(هاي اميرمؤمنان علي  از مجموع آموزه
است كه ايمان بياورد، و ايمان، پذيرش قلبي و دروني و تسليم بودن در برابر حقيقت هستي 

و      ا«و امر و نهي و بايد و نبايد اوست ين؛ُ هـ ينُ و اليْقـ و اليْقـ ليم؛ هـ لإْسِلاَم هو التَّسليم و التَّسـ
اسـلام  ).125/حكمـت (»التَّصديقُ و التَّصديقُ هو الإْقِرْاَر؛ و الإْقِرْاَر هو الأْدَاء و اَلأْدَاء هو العْملُ

، و يقين اعتقاد راستين، و باور راستين همان تسليم در برابر خدا و تسليم همان يقين داشتن
ها همان عمل كردن  ها،  وانجام مسئوليت همان اقرار درست، و اقرار درست انجام مسئوليت

مراحل معرفت دين را در دو بعد نظـري و   )ع(در اين تعريف حضرت. به احكام دين است
 . نمايند  عملي معرفي مي

اد               اقرار         انجام مسئوليت          عمـل بـه   تسليم        يقين        اعتق
  قوانين

  نظري                                                  عملي               
عقـل و ديـن در تعامـل هميشـگي بـا هـم و داراي        )ع(در محتواي تعبير امير المؤمنين

ــلحه  الــدينُ«:فرمايــد  ديگــري مــيدارنــد چنانكــه در جمــلات   اي ريشــه  رابطــه صــا ي ــا   لَ إلَِّ
و عقل وجودي اصيل در ). 1/353آمدي ،ج(كند مگرعقل  چيزي دين را اصلاح نمي20». العْقلُْ

آدمي و رابطة آن با دين، امري جاري و گوياي نوعي نگاه به زنـدگي و روابـط و مناسـبات    
اصـالت   )ع(چنانكه امام علي. ها است سانانسان، با جهان هستي، و خالق آن، خود و ديگران

گيـرد را بـه دينـداري      در انسان را به وجود عقل دانسته، و روابطي كه در ساية آن شكل مي
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و همچنـين كمـال    ).1/82ج: 1403مجلسـي، (»و عقلْهُ دينـُه   لبُه  الإْنِسْانِ  أصَلُ«اند  تعبير نموده
تـر و    هـا كامـل    يعني هر اندازه عقول انسان. دانند  ها مي  دينداري را در تناسب با عقول انسان

ديـن  » الـدينُ   يكـُونُ   قـَدرِ العْقـْلِ    علىَ«تر است  تر، به همان نسبت معرفت در دين كامل  قوي
   21).4/313آمدي،ج(ها به اندازة عقل آنان است  انسان

عقلانيـت معرفـت در ديـن و    ها تعيين كننـدة    از اين رو بعد خاصي از معارف و آگاهي
هاي ديني در زندگي و روابط و مناسبات انسان، بـه    دينداري نيست، بلكه بكار گيري آموزه

هـاي دينـي،     اي كه علامت و نشانة استقلالِ عقل در هر گزارة معرفتي، از جمله گـزاره   گونه
ريشة اين عدم و . وحدت و عدم اختلاف همه يا اكثر قريب به اتفاق عقلا در مورد آن است

اختلاف، سازگاري و هماهنگي معارف با هنجارهاي عالي بشري است، نظير آنچه در مورد 
اي از   اصل تناقض به عنوان اصل اولي و در مورد اصل عليت و يا بزرگتر بودن هر مجموعه

تر بودن هر جزيي از خود آن مجموعه و ديگر بديهيات عقـل    تك تك اجزاي آن و كوچك
  . داردنظري وجود 

اصول بديهي فطري كه همان موارد و مصاديق عقل عملي است نيز به همـين صـورت   
است نظير حسن عدالت و صداقت و كمك به ضعيفان و افتادگان بـه قـدر امكـان و تـوان     

دهـي گـروه هـاي      زشتي ستم و دروغ و بي تفاوتي، عدم مديريت زمان و عمر، سازمان.....و
كـه در حسـن و   ...ها، حكومت عادل و  ن و آباد نمودن سر زمينالمنفعه و عمرا  اجتماعي عام

  .آيد  خوبي آنها بين عقلا اختلاف چنداني نيست و از مشتركات انساني به شمارمي
چنانكـه   از ديگر وجوه عقلانيت، اين است كه نبايد ادعا و مطلبي را بدون دليل بپـذيرد 

انسان موظف است تا چيزي را ). 36/اسراء(»   ْ ع ل م   ِ   َ    َ      ْ َ    و  لا ت ق ف  ما ل ي س  ل ك  ب ه «: فرمايد قرآن مي
با برهان حل نكرده تصديق نكند و نپـذيرد و تـا چيـزي را بـا دليـل نفـي نكـرده تكـذيب         

ــد ــر عقلانيــت و اســتدلال در مكتــب علــوي، از  ). 13: 1387جــوادي آملــي،(نكن تكيــه ب
ديـن بايـد از    رشاعتبار عقل تا بدان پايه است كه پذي. هاي بزرگ اين مكتب است  شاخصه

دليل مجاز نيسـت و در   پذيرش هيچ مطلبي، بي. روي تحقيق و استدلال و اقناع فكري باشد
ارِ الطَّاحونـَةِ     «) ع(المْؤمْنينَ  قاَلَ أمَيرُ. تقابل با فطرت انساني است رِ فقـْه كحَمـ المْتعَبد علىَ غيَـ

َرحبلاَ ي و وردق مانند خر آسيا است كه به دور خود مي گـردد و راه  متعبد بدون فهم عمي »ي
اگر پذيرفتن وتصديق نمودن بدون دليل، عادت وروية ).245: 1413مفيد،(به جايي نمي برد

تأكيد متون ). 1/365صدرالدين شيرازي،ج(كسي شود، از فطرت اعتدال انساني خارج است
امام اصـلاح دينـداري را بـه    علوي برمنزلت واعتبار عقل در معرفت دين تا جايي است كه 
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در تـلاش بـراي   )ع(اميرمؤمنـان  ). 1/353آمدي،ج(»الدينُ لا يصلحه إلا العقل«:داند  عقل مي
  :دانند  كه بيانات خويش را مبتني برحقيقت مي  استقرار حاكميت عقل، ضمن آن

ق و در جـاده  سوگند به خدا من در مسير ح» فوَالذي لا أله إلا هو إنيّ لعَلي جاده الحق«
خردي هـر آنچـه انسـان را بـه      در حاكميت بينمايد  يادآوري مي ).6بند/197خطبة(حقيقتم 

هـا را در مجـراي خـودش جـاري       بخشـد و ارزش   رساند و به انسانيت معنا مي  حقيقت مي
  :شود  سازد دگرگون مي  مي

مراَكبه و عَظمُت الطَّاغيةُ و قلََّت الداعيةُ و فعَندْ ذلَك أخَذََ البْاطلُ مĤخذهَ و ركب الجْهلُ «
 و صالَ الدهرُ صيالَ السبعِ العْقوُرِ و هدر فنَيقُ البْاطلِ بعد كظُوُمٍ و توَاخىَ النَّاس علىَ الفْجُورِ

دار   شـود، و نـاداني ميـدان     مـي  در اين هنگام باطل بـر جـاي اسـتوار    »...تهَاجروُا علىَ الدينِ
و . گـردد   كننـدة بـه حـق انـدك مـي      شود، و دعوت  گردد، و گردنكش ستمگر بزرگ مي  مي

دارد،   تازد و باطل پس از آرميدن، چون شـتر نـر بانـگ برمـي      روزگار چون درندة گزنده مي
دور  دهنـد و بـر دينـداري از هـم جـدا و       مردم در تبهكاري دست برادري به يكـديگر مـي  

پس با تمسك به عقل، خود را از ترديد و گرفتار شدن در دو ). 14فراز/108خطبة(شوند  مي
  :راهة كج فهمي و نافهمي دين نجات دهيد

ي  « يضٍ فـ  و لاَتكَوُنوُا كجَفاَةِ الجْاهليةِ لاَ في الدينِ يتفَقََّهونَ و لَاَ عنِ اللَّه يعقلوُنَ كقَيَض بِـ
خوي عهـد جاهليـت    همچون مردم درشت» يكوُنُ كسَرهُا وزِراً و يخرْجِ حضاَنهُا شرَاًّ  أدَاحٍ

كردگارند همانند تخم شترمرغي در گودالي  مباشيد كه نه در دين فهمي دارند و نه شناساي
نهـج  (22»در ريگستان كه شكستن آن گناه باشد و اگر نشكنندش بسا از درون آن ماري زايد

 تخم افعـي و يا نافهمي آن دو راهة است، چون  ديني يكج فهم .)1فراز/166، خطبه البلاغه
آن  ةرود تخم پرنده است اما جوج است زيرا گمان مي خطاپرندگان كه شكستن آن  ةدر لان

  . زيرا در حقيقت تخم افعي است ؛شر و زيانبار است
مختلـف كلامـي،   درعصر كنوني، كه معارف ديني مورد هجمـه و شـبهات و ايرادهـاي    

قـرار گرفتـه اسـت كـه بـا ادبيـات و       ...اجتماعي و سياسي، فقهي و حقـوقي و اقتصـادي و  
هاي ديني پرداخته، و به طور گسترده و تأثيرگذار كه   هاي روانشناسانه، به تفسير گزاره  روش

باشد، بخش عظيمي از معارف   اي مي  محصول ضرورت هاي زمان وسرعت ارتباطات رسانه
در انحصار خود درآورده اند، و رشتة پيوند با حقيقت در جوامع گسسته شـده، و   بشري را

ترين راه مقابله با آن تكيه بـر    هاي انساني لگد مال گرديده است، ضروري- به تبع آن ارزش
هاي عقيدتي و فقهي، اخلاقي و معرفـي آن بـه جهـان      هاي علوي در بخش  عقلانيت آموزه
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هايي مطابق بـا هنجارهـاي عقلانـي و فطـرت انسـاني و در        زهتشنة معرفت دين است، آمو
قلمرو فهم و درك مخاطبان جهاني و مكلفـان مسـلمان كـه ظرفيـت پـذيرش و مقبوليـت       

  ).1389راجي،(فراواني دارد
  

  ابعاد عقلانيت در متون علوي. 4
ظور از من، گردد  هاي علوي يادآوري مي  پيش از طرح ابعاد عقلانيت و مصاديق آن در آموزه

عقلانيت فلسفي، كلامي در برابر عقلانيت فقهي، اخلاقي به معناي عـدم تضـاد و تعـارض    
باورها و اعتقادات ديني با اوليات و بديهيات عقل نظري است و از آنجا كه بخش اعتقادات 

ها و   ها و واقعيات هستي است و شأن عقل نظري چنانكه گذشت ادراك هست  ديني هست
ها و عقل پروردگار عالم است، طبعاً نبايـد بـين     ت و منشأ هر دو هستعينيات خارجي اس

آنها تضاد و تعارض حقيقي وجود داشته باشد، اما مراد از عقلانيـت فقهـي، اخلاقـي عـدم     
تضاد و تعارض بين احكام اخلاقي و فقهي از يكسو و احكام عقل عملـي از سـوي ديگـر    

ها و افعال ورفتار اخلاقي   ها و نبايد  ة بايداست و عقل عملي چنانكه گذشت، مربوط به حوز
هايي از عقلانيت فلسفي، كلامي، فقهي، اخلاقي در متـون    با اين مقدمه به نمونه.انسان است

  .شود  علوي اشاره مي
  

  عقلانيت فلسفي .1- 4
هـاي    كـاوي   منقول اسـت حـاوي تـأملات حكيمانـه و ژرف     )ع(آثاري كه ازحضرت علي

هاي اساسـي از نهـج البلاغـه كـه كـاملاً صـبغة         بخش. متعدد استفلسفي در موضوعات 
در مجمـوع  . عقلاني، تحليلي و انتزاعي دارد، مسايل مربوط به الهيات و فراطبيعـي اسـت  

ها وكلمات قصار، در حدود چهل نوبت دربارة اين مطالب و مباحث بـه دو    ها و نامه  خطبه
هايي كه در آن به كار رفته،   س با نظامدريك گونة آن، جهان محسو: گونه بحث شده است

درگونـة ديگـر   . دهـد   اي كـه آگـاهي وكمـال پديدآورنـدة خـود را ارائـه مـي         بعنوان آينـه 
هاي تعقلي محض و محاسبات فلسفي خالص در بارة شئون و صفات كمـالي ذات    انديشه
  ).36- 77: 1366مطهري،( حق

بــه لســان حضــرت اولــين بخــش عقــل نظــري شــناخت مبــدأ هســتي اســت كــه . 1
دين با فعال شدن عقل نظري شروع . »شناخت خدا اول و آغاز دين است«): ع(المؤمنين  امير



 11   فاطمه الهي و ديگران

  

الُ  «گردد؛  شود و به عقل عملي ختم مي  مي أوَلُ الدينِ معرفِتَهُ وكمَالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ وكمَـ
حَالُ توَكمو هيدحَتو ِيقِ بهدنهْالتَّصع فاَتالص ْنفَي َالُ الإْخِلْاَصِ لهَكمو َله الإْخِلْاَص هنهـج  ( »يد

  ).4،بند1البلاغه، خطبة
آيا شناخت خدا امكان پذير است؟ اگر ممكن اسـت، راه معرفـت خـدا چيسـت؟ اگـر      

چنـين   49درخطبـة  ) ع(ممكن نيست چگونه شناخت خدا آغاز دين قرار گرفته است؟ امام
آن مقدار از معرفت خداكه براي بشر ميسـر اسـت و اسـتعداد آن در    : فرمايد  مي پاسخ داده،

و آن مقـدار كـه   . نهاد او واقع شده و با فطرتش عجين گشته است، ضـروري و لازم اسـت  
جـوادي  (رسيدن بشر به آن حد از معرفت، ممكن نيست، در نهاد و فطرت او وجود نـدارد 

لـَم  «:فرمايـد   كند، مـي   ات ربوبيت را تشريح ميحضرت آنجا كه صف). 100- 30: 1387آملي،
انديشـة  ). 3بنـد / 49خطبة(»يطلْعِ العْقوُلَ علىَ تحَديد صفتَه و لمَ يحجبها عنْ واجبِِ معرفِتَه

انديشمندان بشري را به عمق صفات و كنه آن مطلع نساخته زيرا عقل محدود توان احاطـة  
، صفت نامحدود را هرگز ممكن نيست عقل محدود دريابد، خـواه  صفت نامحدود را ندارد

راه شناخت خدا به مقدار توان و استعداد انسان، ). همان(بخواهد با مغز بفهمد يا با دل بيابد
  . خواه با فكر يا مشاهده به روي او گشوده است

ت و برهـان نظـم د    )ع(بخش ديگري از كلام فلسفي حضرت. 2 ر نظام عليت و معلوليـ
در تعابير علوي، هر موجودي كه هستي او عـين  . شناخت جهان هستي و نظامات آن است

ي   ...«ذاتش نيست معلول و نيازمند به ذاتي است كه هستي اوعين ذات او باشد وكلُّ قُـَائمٍ فـ
اي دارد غير از خدا معلول   هر موجودي كه از هستي بهره) 2بند/186خطبه(23»...سواه معلوُل

زيرا هيچ موجودي قائم به خود نيست، بلكه هر موجودي غير از خداوند به ماسـواي  است 
  .خود متكي است

م زارعِ و لَـَا      ....«:اي از برهان نظم در كلام حضرت  نمونه. 3 ا لهَـ ات مـ م كاَلنَّبـ زعموا أنََّهـ
ماننـد گياهـان، خـودرو از     آنان پنداشتند كـه ). 19بند/185خطبة(»...لاختْلاَف صورهِم صانع
اي دارد و   اند، گرچه چيزي درجهان خودرو نيست، گياه هم روياننده  جهان طبيعت برخاسته

نگرند كه چگونـه آفـرينش آنـرا اسـتحكام      آيا به مخلوقات كوچك خدا نمى« .آن خداست
وست بخشيد و تركيب اندام آنرا برقرار، و گوش و چشم براى آن پديدآورد، و استخوان و پ

  ).9بند/185خطبة(»متناسب خلق كرد
الـدالِّ علـَى   «از ديگر براهين فلسفي، برهان حدوث در شناخت خداي متعـال اسـت  . 4

حدوث اشياء را بر ازليت خويش گواه و »  قدمه بحِدوث خلَقْه وبحِدوث خَلقْه علىَ وجوده
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حدوث خلقش بر وجود خويش و نيـز بـر   شاهد گرفته است خدايي كه با آفريدگانش و با 
لا يجري عليـه  «:فرمايد  مي )ع(درعبارت ديگري امام). 1بند/185خطبة(ازليتش دلالت فرمود

خدا نه متحرك است نه ساكن؛ زيرا سكون و حركت مقابل يكديگرنـد  . »السكونُ و الحركة
و بالقوه است كه و تقابلشان هم تقابل عدم و ملكه است و مصداق اين دو، موجودات مادي 

گوينـد    گويند ساكن، و اگر بالفعل تحـول در آن ره يافـت مـي     اگر بالفعل دگرگون نشد مي
  ). 62: 1387جوادي آملي، (متحرك

برد كه در اين نوشـتار    مي 24در نهج البلاغه از براهين عقلي متعددي در شناخت خدا نام
رار داده است تـا ابعـادي از اتقـان    تنها بخش هايي اندك از اين مسايل مورد توجه و تأمل ق

كلام امام، عدم تعارض در بيان استدلال و تحليل ها و قابل درك بـودن و نـو بـودن روش    
: نويسد  هاي فلسفي نهج البلاغه مي  استاد مطهري در اهميت آموزه. بيان آنها را نمايانده باشد

و تحليـل پرداخـت و   بي ترديد در جهان اسلام اول كسي كه در مسائل عقلـي بـه تجزيـه    
مسايلي مانند قدم و حدوث، متناهي و غير متناهي، جبر و اختيار، بساطت و تركيب و امثال 

مباحث نهج البلاغـه،  ). 72: 1366مطهري،(است ) ع(المؤمنين علي  آن ها را مطرح كرد، امير
   فيلســوف وارد در افكــار و عقايــد فلاســفة قــديم و جديــد را ســخت غــرق در اعجــاب 

  ).59و38: همان(كند  مي
  

  عقلانيت كلامي. 2- 4
در ميان منابع وكتب تفسيري و كلامي، تأويلات فراواني از صفات خبري خداوند وجود . 1

خلقـت  «، آفريدن با دسـت )25/طه(»الرَّحمن علي العرش استوي«نظير استواء بر عرش: دارد
ــدي ــار)75/ص(»بي ــدن پروردگ ــك«، آم ــر(»جاءرب ــدن)22/فج ــيندن و دي ــميع ... «، ش الس
، كه تأويل آنها در كتب تفسيري از آن رو كه تشـبيه گرايـي و انسـان وار    )20/غافر(»البصير

، همـواره  )30: 1389ربـاني گلپايگـاني،   (دانستن خداوند غير عقلاني بلكه ضد عقل اسـت  
وار خداوند و برداشت هاي نادرست و غير عقلاني ظـاهر    تشبيه انسان. ضروري بوده است

سازد كه   م آيات در حوزة خداشناسي ما را به تعديل هاي نادرستي رهنمون ميگرايان در فه
در توضـيح سـخنان   ) 49خطبـة  (ابن ابي الحديد، ذيـل  . همچنان در عصر حاضر ادامه دارد

اند تأويـل    و اينكه حاضرنشده –ها  معقول را از برخي شخصيت  گزارشي از سخنان نا) ع(امام
خداونـد بـه صـورت    «: كند   چنين بازگو مي - بپذيرند و ترجيح دهنداي را   و توجيه عاقلانه

انسان است داراي پوست و خون جوارح و اعضا مانند دست و پا و زبان و سر و دو چشم 
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است در عين حال نه او شبيه غير اسـت نـه غيـر او شـباهتي بـه او دارد و از آنجـا كـه در        
ابـن ابـي   (»ارد شده، حتمـاً آنهـا را دارد  نصوص و متون ديني اين اجزا و اعضا براي خدا و

  ).3/224ج:1404الحديد،
هجري توسط احمدبن تيميه تكـرار و تقويـت شـد و     8همين سخنان نادرست در قرن 

بعدها بعد از ضعف و افولي طولاني، در قرن دوازدهم با ظهور محمد بن عبـدالوهاب و بـا   
مـذهب وهابيـه منتشـر     حمايت حكام سعودي از وي، تجديد حيـات يافـت و بـه عنـوان    

  ).298و 293: 1389رباني گلپايگاني،(شد
ها و تفاسير، درميان فرق كلامي، كه در تعارض با بديهيات   درمقايسه با اين چنين تحليل

و اوليات معرفتي دين اسلام است، عقلانيت كلامي شيعه بويژه در حـوزة خداشناسـي كـه    
دانسـت، مـا را بـه چرايـي و      )ع(مـام علـي  خاستگاه آنرا بايد در كلام معصومين به ويـژه ا 

سازد كه در واقع، همان تعليل فلسفي و   تعالي رهنمون مي  چگونگي عدم امكان وصف باري
به ديگر معنا، . 25است»سبحانَ اللَّه عما يصفوُنَ«عقلي سبوحيت خداوند و حقيقت آية شريفة

ه   «آورد  ن به ميان مياگر كلام ربوبي از عجز انسان در توصيف حقيقت خدا سخ بحانَ اللَّـ سـ
داند، كلام علـوي نيـز، ضـمن      تعالي را منزه از توصيف بشري مي  و ذات باري» عما يصفوُنَ

تواند به توصـيف ذات الهـي    نمايد كه چرا انسان نبايد و نمي  تعليل موضوع، آيه را تبيين مي
  :ايدفرم  خود در اين باره مي) ع(چنانكه امام. دست يابد

عظمَتهُ العْقوُلَ فلَـَم تجَـِد     الحْمد للَّه الَّذي انحْسرتَ الأْوَصاف عنْ كنُهْ معرفِتَه و ردعت«
     ونُ لـَم ا تـَرىَ العْيـ بلغُـْه  تَمساغاً إلِىَ بلوُغِ غاَيةِ ملكَوُته هو اللَّه الحْقُّ المْبيِنُ أحَقُّ و أبَينُ ممـ

سـپاس خداونـد را   » العْقوُلُ بتِحَديد فيَكوُنَ مشبَهاً و لَمَ تقَعَ عليَه الأْوَهام بتِقَدْير فٍيَكوُنَ ممثَّلا
ها را طرد كرده  ها از بيان حقيقت، ذاتش درمانده، و بزرگى او عقل سزاست كه تمامى صفت

اوخداى حق و آشكار، سزاوارتر . ت ملكوتش نيابداست، چنانكه راهى براى رسيدن به نهاي
توانند براى اوحدى تعيين كننـد، تـا    ها نمى عقل. نگرند ها مى و آشكارتر ازآن است كه ديده
اى مشخصّ كننـد تـا در    توانند براى او اندازه ها و اوهام نمى همانندى داشته باشد، و انديشه
  ).155خطبه(شكل و صورتى پنداشته شود

حـد محـدودي، بـراي صـفت     ) جهان بيني(ها  علوي، در حوزة هست و نيست از منظر
و اگر هـم  ). 1خطبه (»...الذي ليس لصفته حد محدود و لا نعت موجود«الهي وجود ندارد،

چنـين چيـزي   ) ايدئولوژي(بر فرض، تحديد صفات او ممكن باشد، در حوزة بايد نبايدها
نـد را محـدود كنـد، چنانكـه حضـرت      براي عقول، شدني نيست كه بتواند صـفات خداو 
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فته      «:به آن اشـاره فرمـوده اسـت   ) ع(علي / خطبـه (»...لـم يطلـع العقـول علـي تحديـد صـ
دهـد كـه اگـر كسـي       در خطبه اول نشان مي )ع(حضرت علي). 304: 1403مجلسي،)(49

خداوند را وصف كرد، دچار اشتباه و گمراهي بزرگـي شـده اسـت و در دنيـاي تـوهم و      
حضرت ضمن ذكـر سلسـله مراتبـي، در نهايـت، كمـال      . سر خواهد برد تخيل خويش به

معرفت الهي را همان كمال اخلاص دانسته و كمال اخلاص را نفي صفات از باري تعـالي  
هاي مخلص وعارف به حضرت حق را، نفي   برشمرده است و بدين ترتيب شاخصة انسان
با بيـاني عقلـي و   ) ع(بنابراين اميرالمومنين. داند  صفات از او در مقام عمل، زبان و قلب مي

آورد ايـن توصـيف    كند و ره استدلالي، هرگونه توصيف پيرامون حقيقت خداوند را رد مي
نادرست را به ترتيب ثنويت، تجزيه، جهـل، تحديـد و بـه شـمارش آوردن بـاري تعـالي       

دلال، شايان ذكر است كه حضرت ضمن داشتن روش عقلاني كه همان اسـت . دانسته است
ها   عدم تعارض و نتيجه گيري به اوليات و بديهيات هست شعور و فطرت توحيدي انسان

دارد تا آدمي نه تنها تعبدي، بلكه بـا تعقـل و تفكـر بـه       انگيزد و آنرا به تأمل وا مي را برمي
تر گشته و در نهايـت    تر و محكم  حقايق و عقايد اسلامي پي برد تا ايمان و اسلام او راسخ

  .حقيقت عقلانيت دين بيش از بيش معترف گردد به
مسئله ديدن و رؤيت حسي خداوند نخست نزد يهوديـان و در كتـاب تـورات آنـان     . 2

را ديد، كه تصريحاتي در ايـن   17و  15توان كتاب مزامير داود بخش   آمده و براي نمونه مي
هاي   در برخي فرقهمحققان و بزرگان معاصر، نظرية جواز رؤيت حسي خداوند . مورد دارد

دانند و همـين معنـا،     اسلامي را متأثر از احبار و رهبان يهودي كه تظاهر به اسلام داشتند مي
ها شد تا رؤيت را جايز و ممكن بدانند و در مرحلة بعد سراغ ادلة عقلي و   سبب جرأت آن

گـراي اماميـه و    اما مكتب عقل). 2/205سبحاني، ج(نقلي رفتند تا اين مسئله را تثبيت نمايند
نيز برخي ديگر از فرقه هاي اسلامي نظير معتزله و زيديه رؤيت و مشاهدة حسي را محـال  

دانند، و دلايل عقلي و نقلي متعددي براي اين امتناع و اسـتحاله آورده انـد تـا      و ناممكن مي
اي   هاثبات نمايند كه قول به رؤيت حسي، نه در دنيا و نه در آخرت ممكن نيست و اين نظري

ضد عقلي است چرا كه وجود مطلق و نامحدود خداوند، تحت اشـراف و احاطـة موجـود    
محدود و ناقصي چون انسـان در نمـي آيـد، تـا قابـل و مشـاهده و رؤيـت حسـي گـردد          

ازجمله مواردي كه در متون علوي ناظر به پردازش تعليلـي و فلسـفي اسـت    ). 246/همان(
 –ود مطلق و نامحدود اسـت، امـام بـا برهـان منطقـي     چرايي ناتواني انسان از احاطه به وج

قياسي به استدلال موضوع پرداخته، پس از توصيفاتي زيبا و شگفت انگيز پيرامون طـاووس  
تنَظْم      «: فرمايد  مي فكَيَف تصَلُ إلِىَ صفةَِ هذاَ عمائقُ الفْطـَن؛ِ أوَ تبَلغُـُه قـَراَئح العْقـُول؛ِ أوَ تسَـ
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َفهصو َفهَنةََ أنَْ تصْالأْلَس ؛ وَركِهُأنَْ تد امهَزَ الأْوجَأع َقد هزاَئَأقَلَُّ أج ين؛َ وفاصْالُ الوْپـس  » ... أقَو
يابـد، يـا     را درمـي ) طـاووس (ها، ژرفا و عمق چگونگي آفرينش اين حيـوان   چگونه زيركي
كـه  (ترين اعضاي آن حيـوان  آنكه كوچككنند و حال   را وصف مي  ها نظم آن  چگونه انديشه

را از وصفش عـاجز و نـاتوان گردانيـده      ها را از درك كردن و زبان  و هم) مويي بيش نيست
فسَبحانَ الَّذي بهرَ «:كنند كه  مي 26گيري  سپس حضرت چنين نتيجه). 5بند/165خطبه !(است؟

أدَركتَهْ محدوداً مكوَناً و مؤلََّفاً ملوَناً و أعَجزَ الأْلَسْنَ عنْ العْقوُلَ عنْ وصف خلَقْ جٍلَّاه للعْيونِ فَ
پس منزه است خداوندي كه خردهـا را مغلـوب   » تلَخْيصِ صفتَه و قعَد بهِا عنْ تأَدْيةِ نعَتهمِ

صـورتي كـه آنـرا     گر است، در  ها جلوه  اي كه در پيش ديده  گردانيده، از وصف آفريده شده
ها را از بيـان    آميزي گرديده درك كرده اند و زبان محدود و پديد آمده و تركيب شده و رنگ

ــوده       ــاجز نم ــفت آن ع ــرح ص ــا را از ش ــده وآنه ــاتوان گرداني ــونگي آن ن ــت چگ حقيق
  ).165/خطبه(است

دانست، اين توان در قالب دلالت التزامي پيام و نتيجه نهايي اين فراز   در واقع آنچه را مي
بشري كه از توصيف موجوداتي كه حد و مرز مادي دارند اينگونه عاجز است چگونه : است
در پاسـخ بـه سـؤال امكـان      - كه امام تواند حقيقت ربوبي را به وصف درآورد، حقيقتي  مي

شود، بلكـه   خداى متعال با چشم ظاهر ديده نمى: آنرا به روشني توصيف فرمود - رويت االله
تواند او را مشاهده نمايد، خداوند به دلالات آيات خود شناخته  حقايق ايمان مى نور عقل با

توان با مردم مقايسه كرده،  خداوند را نمى. شود و با علائم روشن خود وصف و تعريف مى
ابن ميثم بحراني نيز درشـرح  ). 1/455ج: تا  طبرسي،بي(                                و با حواس  ظاهرى او را ادراك نمود

توان فهميد كه خداوند   اره كرده است كه در وراي اين سخنان علوي ميخود به اين نكته اش
متعال از احاطة آدميان منزه است چرا كه عقول از درك موجودات محدود درمانده است چه 

  ).551: 1386بحراني،(رسد به خداوند متعال
ر و در مسئله جبر و اختيـا  )ع(نمونه ديگر از عقلانيت كلامي علوي؛ موضع امام علي. 3

موضعي كه اهل بيت براي تبيين آن اصـطلاح امـر   ). 452،ص1طبرسي، ج(قضا و قدر است
                           ّ      مردى پس از بازگشت از جنگ صف ين از ). 456و2،414طبرسي،ج(بين الأمرين را برگزيدند

يا أمير المؤمنين خبر بده ما را از جريان حركت و جنگ با أهل شام، آيا : آن حضرت پرسيد
                         ـ     آرى اى شيخ، شما به هيچ تپ ه و   : داوند بود يا نه؟ حضرت فرموداين روى قضاء و قدر خ

آن .                                                                                  كوه و در ه و صحرائى قدم نگذاشتيد مگر اينكه مطابق با قضاء و قدر الهـى بـوده اسـت   
ها را به حساب خدا بياورم، ولى من اجرى براى خود  پس بايد تمام اين سختي: مرد پرسيد

اشيد؛ در صورتى كه خداوند متعال براى حركـت  چگونه مأجور نب: حضرت فرمود!.بينم نمى
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گشتيد اجر فراوان  رفتيد و براى مراجعت شما كه از جنگ بر مى شما كه به سوى دشمن مى
                                                            ّ           شمارى قائل شده است و شماها در ايـن جريـان و حـالات؛ مجبـور و مضـطر        و ثواب بى

بازگشـتن مختـار    شود كه ما در جريان اين سفر و رفـتن و  چگونه مى: آن مرد گفت.نبوديد
  !.باشيم در حالى كه قضاء و قدر الهى ما را به اين جريان سوق داده است؟

شايد منظور تو اشاره بـه قضـاى حتمـى و قـدر قطعـى و لازم      : فرمود) ع(أميرالمؤمنين
و اگر چنين باشد هر آينه امر و نهى و ثواب و عقاب و دوزخ و بهشت باطل گشته، ! است؟

با عاصى و مخالف برابر و مساوى بوده، و ملامت و مذمت براى  و شخص مطيع و نيكوكار
شـد، و همچنـين    شخص بدكار و تشويقى براى مردم خوشرفتار و نيكو كـردار گفتـه نمـى   

ايـن  . كرد شخص بدكردار نسبت به عقوبت و سزاى اعمال بد خود جهت امتيازى پيدا نمى
كننـدگان زور   فين رحمان و تصديقپرستان و پيروان شيطان و مخال سخن شبيه به عقيده بت

ت   !. و بهتان و دروغ و أهل ضلالت و گمراهى است اين جمعيت مجوس و قدريه ايـن امـ
شوند، آنان از اين نكته غافلند كه خداوند امر كرده در حالى كه به مردم اختيار  محسوب مى

كه نهى او فقط داده است كه روى اختيار خود اطاعت امر كنند، و نهى كرده است در حالى 
باشد، و  از نظر ترسانيدن است، و تكاليف او سهل و آسان و در حدود قدرت بندگان او مى

مخالفــت و عصــيان مــردم نــه از لحــاظ مغلــوب بــودن و ضــعف او اســت، و اطاعــت و 
فرمانبردارى اشخاص از راه اجبار و اضطرار نباشد، و بعثت انبياء و ارسال رسولان امر عبث 

ده و نازل كردن كتاب آسمانى كار لغو و مهملى نيست، و خلق آسمانها و زمين و بيهوده نبو
فائده نيافريد اين سخن اشخاصى است كه پروردگار جهـان     و مخلوقات ديگر را باطل و بى

زنند، پس آن مرد در نهايت شادى و سرور  را منكر شده و روى عناد و كفر چنين حرفى مى
تو آن امامى هستى كه با طاعـت از او اميـد داريـم كـه روز     : برخاسته و اين اشعار را سرود

آن بخش از حقايق دين كه بـر مـا مـبهم بـود تـو      . قيامت مورد مغفرت خداوند قرار گيريم
  ).1/452طبرسي،ج....(روشن ساختى، خداوند از ناحيه ما به تو جزاى نيك دهاد،

وردگـار و اختيـار و قـدرت    با بيان توحيـد افعـالي پر  ) ع(در اين مناظرة علمي امام علي
انتخاب انسان و پاداش و كيفرها تصوير عقلاني ارائه ميدهـد كـه بـا طـرح علـل طـولي از       

كند و نيز هماهنگي و سازگاري كاملي بين آن   رفع تنافي مي» اختيار انسان«و » توحيدافعالي«
حنابلـه و اهـل   در برابر نگاه جبرگرايانـه و ضـد عقلـي    . سازد  دو، با عدالت الهي برقرار مي

ازيك سو و نظرية ضد توحيدي تفويض و به خود وانهادگي ). 233: 1366سبحاني،(حديث
قدريه و معتزله از سوي ديگر و نيز در برابر كوشش نافرجام اشاعره در ارائه حد وسطي بين 

اما نتوانستند تصوير موجه و قابل . ، شهرت يافت»كسب«آن جبر و اين تفويض كه به نظرية 
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ي از آن ارائه دهند و از قول به جبر رهايي يابند و تنها تعبير جديـدي از جبـر ارائـه    پذيرش
  ).118- 115: همان(دادند
ضرورت تشكيل حكومت براي برقراري عدالت و اجراي قانون و رفع هرج و مـرج  . 4

هاي علوي در حيطة اجتماع و سياسـت    استدلال. از ديگر نمونه هاي عقلانيت كلامي است
خيَراُلسياسات «ترين اصل بر تشكيل حكومت و ضرورت آن است،  عدل از بديهي بر محور
  ).3/420آمدي، ج(ها دادگستري است  بهترين سياست» العدل

ــرٍّ أوَ «، در لــزوم حــاكم و حكومــت) ع(و تعبيــر بلنــد علــي ٍيــر بَــنْ أملنَّــاسِ مل ــد لاَب
شگيري از هرج و مرج، جامعه به حكومت و بدين معناست كه براي پي). 40/خطبه(»....فاَجرِ

در برابر برداشت نادرسـت و ضـدعقلي   . حاكم، چه درستكار باشد و چه بدكردار، نياز دارد
و ). 12/غافر(» َ  ْ    ْ    َّ    ْ    ْ َ   ِف ال ح ك م  ل ل ه  ال ع ل ي  ال ك بير «خوارج كج انديش و هرج و مرج طلب از آية شريفة 

، و نظاير اين آيات كه منتهي به شعار معروف لاحكم الاالله )57/امانع(»  ِ ِ   ْ   َّ ِ   ْ  َّ إ ن  ال ح ك م  إ لا  ل ل ه«از آية
تـرين    به گفتة خطيب مصري، نيت و غرضي كه گويندگان اين سخن داشتند، شوم. آنان شد
امـام  ). 11/950ج: 1388خطيـب، (اي بود كه در جهان اسلام مطرح شد  ترين جمله  و مخرب

شـود، آرى    ى است كه از آن اراده باطـل مـي  سخن حقّ«:پذيرد فرمود  ضمن آنكه تعبير را مي
خداوند متعال حاكم به جميع امور و واجب الإطاعه است (نيست حكمى مگر ازجانب خدا

و ازمقتضيات احكام الهى آن است كه بايد در ميان خلق امير و رئيسى باشد تا امر معاش و 
  ).40/خطبه()معادشان را منظمّ نمايد

: عقلاني ضرورت حكومت را تأكيد نموده، فرمـوده اسـت   امام درتعبير ديگري رهنمود
» طوُمح دَنْ  أسرٌ مَلطْاَنٍ  خيظلَوُمٍ  س  ومَتنٍَ تدنْ فرٌ مَخي لطْاَنٌ ظلَوُمس 72/359مجلسي، ج(»و .(

تـر از يـك     اي در ميان مردم بيفتد و آنها را بدرد و پاره پاره كند بهتر و كم ضـرر   شير درنده
م و سلطان ستمگر بر جان و مال ديـن مـردم و چنـين سـلطان سـتمگري بهتـر و كـم        حاك
هاي مستمر كه به قول معروف سـنگ روي سـنگ بنـد      تر است از هرج و مرج و فتنه  ضرر
اي ازضرورت نظام حكومتي بدسـت    ها در مكتب علوي تأكيد ويژه  اين تعابير وگزاره. نشود
  .پذيرش عقلاي جهان است دهد كه از آراء محموده و مورد  مي

اتَّقـُوا  «:و همچنين تأكيد متون علوي و نهج البلاغه بر احساس مسئوليت در قبال جامعـه 
ازخدا بترسيد درباره بندگان و »اللَّه في عباده و بلِاَده فإَنَِّكمُ مسئوُلوُنَ حتَّى عنِ البْقِاَعِ و البْهائمِ

در  زيـرا  )ه به ويرانى و تباهكـارى در زمـين اقـدام ننمائيـد    بركسى ستم نكرد( شهرهاى او
  ).167/خطبه(»ها و چارپايان پرسند حتىّ از زمين قيامت همه چيز را ازشما مى
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و الَّذي بعثهَ باِلحْقِّ لتَبُلبْلنَُّ بلبْلةًَ و لتَغُرَبْلنَُّ غرَبْلةًَ و «:اهتمام داشتن به رفع و حل مشكلات
كنـد، مـن     را زير و رو مي چنانكه كه كفگير، ديگ). 67/ 8 كليني، ج(»...طنَُّ سوطةََ القْدرِلتَسُا

ام اصلاحات كنم،  خواهم، آمده  كنم، من حكومت را براي قدرت نمي جامعه را زير و رو مي
هاي خود را پنهان نكردم   واالله هيچ حرفي از ايده» و اللَّه ما كتَمَت وشمْةً و لاَ كذَبَت كذبْة...«

ا مام در يك سخنراني ديگر كه در مدينه پس از بيعت ايراد نمودنـد،  .گاه دروغ نگفتم  و هيچ
يعني گردن من ). 1/277ابن ابي الحديد،ج(»        ِ   َ َ     َ     ُ  ُ َ    ِ  ِ  ّ ذ م  تي  ب م ا ا ق ول  ر ه ين ه  و أ  ن ا ب ه  ز ع يم «فرازي دارند

همان . قدم هستم  اجراي آن پيشرو و پيش در گروي اين سخنانم است كه شنيديد و خود در
با تمـام مقومـاتش در نهـج البلاغـه هسـت بـه       ) ع(طور كه اشاره شد عقلانيت سياسي امام

ها برحس   خواهد، مشخصات يك تفاهم عقلاني انسان  اي بازسازي و تدوين مجدد نمي گونه
و مفاسـد   تفـاوت نبـودن در قبـال مظـالم     و بـي .مسئوليت و رعايت حقوق و حرمت مردم

دانـد كـه در     ها و وظايف دانشمندان مي  ها كه حضرت آنرا از مسئوليت  كشي  حاكمان و حق
گان و گرسنگي مظلومان و مستضعفان، ساكت ننشـينند و تحمـل     پيشه برابر شكمبارگي ستم

ا     و ما أخَذََ اللَّه علىَ العْلمَاء ألََّا يقاَروا علىَ كظَّةِ ظاَلمٍ«نكنند، ت حبلهَـ و لاَ سغبَِ مظلْـُومٍ لأَلَقْيَـ
و اگر نبود عهدى كه خداى تعالى از علماء و دانايان گرفته تا راضى نشوند بـر  » علىَ غاَربِهِا
، هرآينه ريسمان و مهار شتر خلافـت  )ازستم او( و گرسنه ماندن مظلوم) ازظلم(سيرى ظالم

و ضرورت امر به معروف ونهي از منكر در حـد   ).7بند/3خطبه(انداختم را بر كوهان آن مى
توان تا جايي كه اگر حفظ حق ايجاب نمايد، جان و مال و زنـدگي را هـم بايـد فـدا كـرد      

هـا    منتهي برنامه ريزي شده و با حساب و كتاب نه اينكه بدون محاسبات عقلي خود و نيرو
  .را ضايع كند

فـاوت نبـودن در برابـر مظـالم و     تلاش براي اصلاحات و بي ت«بي ترديد پذيرش منطق
مفاسد حاكمان در سياست و حكومت توسط هر فطرت، سالمي بـديهي  وجـزو اولويـات    

  .تفاهمات اجتماعي، زندگي انسان است
  

  عقلانيت اخلاقي. 3- 4
تـوان    رسد در يك جمع بندي متناسب با موضوع اين پـژوهش بـه اختصـار مـي      به نظر مي

آيد، يعنـي    اين است كه اخلاق، جزيي از دين به شمار ميديدگاه منطقي و مستدلال : گفت
ديـن بـه   . اي ارگانيكي مانند رابطة درخت با كل درخـت اسـت    رابطة دين و اخلاق، رابطه

  اعلمَ«اش اخلاق و شاخ و برگش احكام هستند،   مثابة درختي است كه ريشة آن عقايد و تنه
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رهَ الإْخِلْـَاص   و  التَّسليم  الدينِ  أوَلَ  أنََ بـدان آغـاز دينـداري گـردن     ). 2/190آمـدي، ج (»آخـ
در حقيقـت اگـر باورهـا و    . و سرانجامش اخلاص در عمل است] به دستورات الهي[نهادن

دهند و اگر احكام اخلاقي ناظر بـه فـروع عملـي ديـن       اعتقادات، جهان بيني را تشكيل مي
فروعات و احكام اخلاقي برگرفته از آن نيـز  طبعاً هر چه جهان بيني عقلاني تر باشد . است

در نتيجه اگر عقلانيت را در باورها و اعتقادات علوي پذيرفته باشيم . عقلاني تر خواهد بود
كنيم كه عقلانيت اخلاق   بر اين اساس ادعا مي. به عقلانيت اصول اخلاقي نيز خواهيم رسيد

هـاي فراوانـي در     ويژگي. تب داردمكتب علوي ريشه در عقلانيت كلام و اعتقادات اين مك
هاي اخلاقي كاملاٌ هماهنگ و همسـو    هاي اخلاقي علوي وجود دارد كه عقل با گزاره  آموزه
هـاي    تبيين عقلانـي رفتارهـا و ارزيـابي باورهـا و ارزش     )خصوصياتي همچون، الف. است

ليت و پـذيرش در  اخلاقي در توان عقلا و از مقبودرك اين قضاياي  اي كه  اخلاقي، به گونه
و دارا بودن ويژگي تعريف پذيري، و تعيين حـدود  ) ها برخوردار است، ب  ميان تمام انسان
) ترجيح اهـم و مهـم در اخـلاق، د   ) هاي اخلاقي، و قابليت اكتساب آن، ج  و شرايط گزاره

هاي عقلانيت قضاياي اخلاقـي در آمـوزه هـاي      پذيري گزاره هاي اخلاقي از معيار  استدلال
هاي منعكس يافتـه در    هاي اخلاقي بر اساس ويژگي هايي از اين آموزه  به نمونه .علوي است

  :پردازيم  متون علوي مي
اي است كه در هر موضوع تنها به ظاهر آن بسـنده    به گونه )ع(هاي اخلاقي امام  آموزه.1

مخاطب توجيهـات  و . سازد  نشده، بلكه بياني عميق در قالبي زيبا خواننده را همراه خود مي
  .پذيرد  يابد و مي  عقلاني آن مفاهيم را درمي

بردة ديگري مباش كـه  » و لاَتكَنُْ عبد غيَركِ و قدَ جعلكَ اللَّه حراّ«: مفهوم آزادگي. 1- 1
  ).14فراز/31نامة(خدا تو را آزاد آفريد

گرايـي و   راست» ريِقُ الوْسطىَ هي الجْادةاليْمينُ و اَلشِّمالُ مضلََّةٌ و اَلطَّ«: گزيني ميانه.2- 1
  ).7فراز/16خطبة(چپ گرايي، گمراهي است، راه، همان اعتدال و ميانه روي است

ركِ   «: معيار درستي رفتار با ديگران. 3- 1 ينَ غيَـ يابنيَ اجعلْ نفَسْك ميزاَنا فًيما بينكَ و بـ
بُا تحم ِركَغيل ِببَا فأَحَله َا تكَرْهم َله َاكرْه و كْنفَسپسرم نفس خود را ميزان ميان خود و »ل

ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوستدارى براى ديگران نيز دوست بدار، و آنچه 
  ).8فراز/31نامة(پسندى، براى ديگران مپسند را كه براى خود نمى

ه   «: ده استاز همت است هر كه به هرجا رسي. 4- 1 ارزش »  قدَرالرَّجلِ علـَى قـَدر هِمتـ
  ).44/حكمت(هركس، هم سنگ همت اوست
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»  منْ كرَمُت عليَه نفَسْه هانتَ عليَه شـَهواتهُ «27:توان كرد ترك هوا پرستي  مردانه مي. 5- 1
  ).441/حكمت(شمارد  هايش را پست مي  هركس شخصيت خود را محترم بداند، شهوت

رأي » ورويِ منْ مشهْد الغْلُاَمِ - رأيْ الشَّيخِ أحَب إلِيَ منْ جلدَ الغْلُاَمِ« :برتري تجربه. 6- 1
  ).86/حكمت(تر دارم  و تدبير پير را از توانمندي و دليري جوان دوست

ــض «: نقـــد و بازيـــابي آراء . 7- 1 ــد منـْــه    بـِــبعضٍ  الـــرَّأيِْ  اضـْــربِوا بعـ يتوَلَّـ
ابوهـاي گونـاگون را بـه مصـاف يكديگرببريـد تاصـواب        انديشـه . )2/266ج/آمدي(»الص

  .وحقيقت زاده شود
در سخني كه بزرگترين اديبان در برابرش سر به سـجده  ) ع(امام علي: بهاي انسان..8- 1

نهُ     «: اند فرمـود  گذاشته ا يحسـ رئٍِ مـ ةُ كـُلِّ امـ بهاسـت كـه در ديـده اش     انسـان را آن » قيمـ
  ).81/حكمت(زيباست

ترسيم حدود و ثغور مفـاهيم و  ) ع(هاي اخلاقي امام علي  ترين ابعاد آموزه  يكي از مهم.2
تعريف فضائل انساني همچون عـدالت، زهـد، ايمـان،    . مصاديق ارزشي و ضدارزشي است

كـاري بـس    هـاي روحـي انسـان،     قناعت، دوستي و محبت و نظاير آن به واسطة پيچيدگي
تبيين تفاوت . است )ع(هاي ممتاز و شگفتي بخش از گنجينة سخنان امام  دشوار و از ويژگي

توبة  - ترك دنيا و كاهلي،  - تنبلي و سستي از رجا و توكل،  - ميان عبادت مخلصانه و ريا، 
- حسن ظن و بلاهت،  - و نيز مرزبندي ميان اسراف و اعتدال، ..... واقعي از استتغفار لفظي

كلام در جلوگيري از كج فهمي و ظاهر سازي است و مرز ميان   از ويژگي...جاعت و تهور،ش
قـدرت دنيـوي و    - مفاهيمي توصيفي همچون ترك دنيا براي خدا و ترك دنيـا بـراي دنيـا    

  .قاطعيت خشونت كه مشابهت در كاركرد آنها موجب سوء برداشت بوده است 
لٌ باِلأْرَكـَان   الإْيِمانُ معرفَِ«: تعريف ايمان.1- 2 انِ و عمـ ايمـان،  » .... ةٌ باِلقْلَبِْ و إقِرْاَر باِللِّسـ

  ).227/حكمت(ها بردن فرمان شناختن به دل است و اقرار به زبان و با اندام
: استغفار درجت بلند مرتبگان است و شش معني بـراي آن اسـت  « :حدود استغفار.2- 2

برترك و بازگشت و سوم آن كه حقوق مردم را نخست پشيماني برآنچه گذشت و دوم عزم 
به آنان بپردازي چنانكه خدا را پاك ديدار كني و خود را از گناه نهي سازي و چهارم اين كه 

اي ادا كني پنجم اينكه گوشتي را كه از حرام روييده است  حق هر واجبي را كه ضايع ساخته
بچشاني چنان كه شيريني معصيت را  ششم آن كه درد طاعت را به تن... ها آب كني با اندوه

  ).417/حكمت(» آنگاه استغفراالله گفتن تواني
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هـاي   زندگي بشر سرشار از تصادمها و تضادهاي بين موقعيتها و در نتيجـه ارزش . 3
هاي اخلاقي متون علوي سر شار از روشـنگري و    گزاره گوناگون اخلاقي است، بنابراين

در اين باب مي توان به نمونه هايي . ها رهايي يابداقناع فاهمه است تا مخاطب از ترديد
 )ع(از ترجيح ارزشها و افعال و احكـام اخلاقـي مقايسـه آنهـا در بيانـات اميرالمـؤمنين      

 .داستشهاد نمو
ر أيَهما أفَضْلَُ العْدلُ أوَِ الجْود فقَاَلَ ع العْدلُ يضعَ الأْمُو] أيَما[و سئلَ «: ترجيح عدل. 1- 3

دلُ     ارضِ خـَاص فاَلعْـ مواضعها و الجْود يخرْجِها منْ جهِتها و العْدلُ سائس عام و الجْود عـ
و بخشـش آن را از جـايش    ،عدالت كارها را بدانجا مي نهد كـه بايـد  » أشَرْفَهُما و أفَضْلَهُما

همگان، و بخشش به سود خاصگان، پـس  عدالت تدبير كننده اي است به سود  دبرون نماي
  ).446/حكمت(استعدل شريف تر و با فضيلت تر

اندكي كه دوام »  قلَيلٌ مدوم عليَه خيَرٌ منْ كثَيرٍ مملوُلٍ منهْ«: مداومت برتر از بسياري. 2- 3
  ).444/حكمت(دارد به از بسياري كه ملال آرد

حكمـت اينگونـه    با تبيين علل و عواملرا،  استدلالي هاي اخلاقي  گزاره)ع(امام علي. 4
 اين ژرف نگري و تبيين استدلالي در. مي كوشد ها  انديشهدر اقناع طرح، و قضاياي ارزشي 

رويكردهـاي  . مخاطـب و جـذب او بـه سـوي عمـل اخلاقـي تـأثير فـراوان دارد         پذيرش
الح و منافع آن احكام اخلاقي هاي امام بخوبي مص  شناسانه در استدلال شناسانه و جامعه روان
 :كنيم مشاهده مي هايي از اين نحو استدلال را در كلام امام نمونه. نماياند  را مي
ا      ولا«. نابودي ايمان در حسدورزي است. 1- 4 انَ كمَـ د يأكْـُلُ الإْيِمـ تحَاسدوا فإَنَِّ الحْسـ

َطبْالح زيـرا  ) ل مقـام ديگـرى را آرزومنـد نباشـيد    زوا(و بريكديگر حسد نبريد» تأَكْلُُ النَّار
سوزانده (خورد چنانكه آتش هيزم را مى) نمايد مضمحلّ و نابود مى( خورد حسد ايمان را مى

  ).12بند/ 86خطبة()كند  و خاكسترمي
و بـا  » ولاَتبَاغضَوُا فإَنَِّها الحْالقةَُ« .دشمني ميان مردم موجب كاستي منافع همه است. 2- 4

زوال هرخير و بركتى است، مانند ) قطع رحم و( منى نكنيد، زيرا دشمنى باعثهمديگر دش
  ).12بند/86/خطبة(گرداند تيغ كه مو را از سر زائل مى

و » ...اعلمَوا أنََّ الأْمَلَ يسهيِ العْقلَْ«كند،   آرزوهاي بدون محاسبه، عقل را سست مي. 3- 4
ها را كنترل كنيد تا فريـب نخورديـد     ست، آرزوبدانيد كه آرزو موجب به اشتباه افتادن عقلا

»غرْوُرم هباحص و غرُوُر لَ فإَنَِّهَوا الأْمبْ12بند/86خطبة(»فأَكَذ.(  
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  تلازم عقل و شرع. 5
. اسـت ) ع(هاي بلنـد معرفتـي مكتـب اهـل بيـت       قاعدة تلازم بين حكم عقل و شرع از قله
و دين، عقل بيروني است در هيچ مكتـب و فرقـة   تعبيري بدين بلندي كه عقل، دين دروني 

ديگري ديده نشده است و معناي اين قاعده اين است كه فهم عقل مبناي درك و فهم حكم 
حال عقل چه نظري باشد چه عملي و چه برهاني و تجريدي و محض باشد و يا .خداست 

ايات مكتـب شـيعه كـه    از رو. اي كه قابل اطمينان و اعتماد آور باشد  عرفي ويا آراء محموده
  علىَ  للَّه  إنَِ«) ع(عن موسي بن جعفر. كند اين است- عقل را با روشني تمام مطرح مياعتبار 
ا        حجتيَنِ  النَّاسِ ةُ ع و أمَـ اء و الأْئَمـ لُ و الأْنَبْيِـ اهرةَُ فاَلرُّسـ حجةً ظاَهرةًَ و حجةً باطنةًَ فأَمَا الظَّـ

ْقوُلُالبْنةَُ فاَلعهـاي ظـاهري و    فرموده كه پيامبران، حجـت ) ع(امام كاظم). 1/16كليني،ج(»اط
انـد، عقـل و    ها هستند و هر دو، سبب اتمام حجـت   عقول، حجت باطني پروردگار بر انسان

مبنا و زير بناي اين مطلب اين . كنند فهمند و منتقل مي  هاي دين خدا را مي  انبياء هر دو آموزه
ت كه احكام اسلام براساس مصالح و مفاسد نفس الامري و واقعي است چنين نيست كه اس

تواند بـه    در اكثر موارد عقل، مي. فلسفة احكام مرموز و سريّ و غيرقابل كشف و فهم باشد
فلسفه و علت احكام رسيده و به آن پي ببرد به همين دليـل در نظـام قانونگـذاري اسـلام،     

  .قل بازشده و به قاعدة تلازم عقل و شرع معروف شده استجايگاه والايي براي ع
در متون علوي اگر چه به صراحت تاكيد بر همراهـي عقـل و شـرع نشـده اسـت، امـا       

وجود دارد كه تبلور هماهنگي و تلازم عقل و شـرع  ) ع(شواهد فراواني در بيانات امام علي
هاي فقهي ضمن بيان علت و   حضرت در بسياري از آموزه. در احكام فقهي دين اسلام است

فلسفة احكام دين اسلام، به تبيين عقلاني، مصالح و مفاسد مترتب بر احكام و آثار و نتـايج  
اي پذيرش و مقبوليت اين احكـام    پردازند، به گونه  اطاعت وعدم اطاعت از فرامين ديني مي

در ) ع(سخنان امـام  نمايد كه در اينجا تنها به تعداد اندكي از  توسط مخاطب سهل وآسان مي
  :نماييم  بيان علت احكام استشهاد مي

ــة«. 1 ــا المْلَّـ ــلاَةِ فإَنَِّهـ برپـــاي داشـــتن نمـــاز نشـــانة ديـــن اســـلام » ..و إقِـَــام الصـ
قِ و        ..«)11فراز/110خطبة(است ا إطِلْـَاقَ الرِّبـ ت الـْورقِ و تطُلْقهُـ ت الـذُّنوُب حـ و إنَِّها لتَحَـ
ريزند، و همچون باز كـردن    ريزد، آن سان كه برگ درختان مي  نماز گناهان را فرو مي»شبَهها

  ).2فراز/199خطبة(رهاند بند از گردن چارپان، آدمي را از بند گناهان مي
ـة    « .2 ـا فرَيِضـَـةٌ واجبِـ اي واجــب   دادن زكــات كــه فريضــه  »و إيِتـَـاء الزَّكـَـاةِ فإَنَِّهـ
ب  «). 12فراز/110خطبة(است إنَِّ الزَّكاَةَ جعلتَ مع الصلاَةِ قرُبْاناً لأهَلِ الإْسِلاَمِ فمَنْ أعَطاَها طيَـ
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قـرار  ) به خداونـد (زكات به همراه نماز ماية تقرب مسلمان » النَّفسِْ بهِا فإَنَِّها تجُعلُ لهَ كفََّارة
  ).8فراز/1990خطبة (داده شده است

و روزة ماه رمضـان كـه نگهدارنـده از    »...و صوم شهَرِ رمضاَنَ فإَنَِّه جنَّةٌ منَ العْقاَبِ...«. 3
  ).2فراز/110خطبة(كيفر الهي است

4 .»...ْضاَنِ الذَّنبْرحي انِ الفْقَرَْ ويْنفا يمفإَنَِّه هارمتاع و تيْالب جح خانة خدا و و حج » ...و
  ).3فراز/110خطبة(28شويند  زدايند و گناه را مي  به جاي آوردن عمرة آن كه اين دو فقر را مي

وصلة رحم كـه مايـة افـزايش    »..و صلةَُ الرَّحمِ فإَنَِّها مثرْاَةٌ في المْالِ و منسْأةٌَ في الأْجَلِ«.5
  .دارايي و به تأخير افتادن اجل است

  
  گيري نتيجه. 6

يكي از شاخصه هاي مهم و اساسي، معرفت ديني در مكتب علوي تكيه بر عقلانيت اسـت  
عنصري كه اگر در كنار ديگر عناصر به درستي و بركنار از افـراط وتفـريط، تبيـين و ارائـه     

در .هاي آگاه، فرهيخته و بي غرض، در سراسر جهـان جاذبـة زيـادي دارد     شود، براي انسان
مصاديق فراواني از سخنان فلسفي، كلامي، اخلاقي و فقهـي   )ع(يطالبهاي علي ابن اب  آموزه

دهندة اين است كه عقل به معناي ادراك وآگاهي، مصون از   وجود دارد كه محتواي آن نشان
دهندة درك عقل از گـزارة اولـي يعنـي اصـل       اين مصاديق پيش از هرچيز نشان. خطا است

مطالب فلسفي محض  )ع(امام علي. بديهي است هاي  تناقض است و در ظلّ آن وجود گزاره
هاي نظري عرصة عملـي    شعاع چنين گزاره. نمايد  و كلامي را با ارجاع به بديهيات مبين مي

همچنين مطرح شد مراد از عقلانيـت فلسـفي، كلامـي، عقـل     . دين را نيز دربر گرفته است
از عقلانيـت اخلاقـي،    ها و واقعيات است ولي مـراد   نظري است كه مربوط به حوزة هست

آراء عقلا در شناسايي و پذيرش و تبيين عمـل يـا توجيـه     فقهي عقل عملي است كه همان
هاي عقلي، همچون   هاي اخلاقي بر اساس، ويژگي  عقلاني رفتارها و ارزيابي باورها و ارزش

پذيري، تعيين حدود وشرايط و قابليت اكتساب ، ترجيح اهـم و مهـم در اخـلاق، و     تعريف
عقلانيت حاكم بـر  . استدلال پذيري گزاره هاي اخلاقي و فقهي در آموزه هاي علوي است

هـا بـه     را در قياس بـا سـاير معرفـت   ) ع(معارف علوي، ارجحيت و اقناع معرفتي كلام امام
  .سازد  خوبي عيان مي
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  ها نوشت پي
 

اقتبـاس  ) ع(دينداري خردورزانه در انديشـه امـام علـي    «اين مقاله از پايان نامه دوره دكتري بنام . 1
استاد راهنما، عضو هيـأت علمـي ، گـروه    : دكتر حسين مهدوي نژاد: گان  نويسنده.  گرديده است

هيـأت علمـي،   استاد مشـاور، عضـو   :دكتر مصطفي دلشاد تهراني - فلسفه وكلام دانشگاه پيام نور
دانشجوي دكتري مباني : فاطمه الهي- علوم حديث و نهج البلاغه، دانشكده علوم حديث شهر ري

  نظري اسلام، دانشگاه پيام نور
المومنين علي بن ابيطالب در آن جمع   منظور از متون علوي كلية آثار مكتوبي است كه سخنان امير2.

سيد رضي و غرر الحكم و درر الكلـم، الآمـدي و   البلاغه،   آوري و ثبت گرديده است اعم از نهج
و . بحار الانوار، محمد باقر مجلسي و ديگر منابعي كه در اين نوشتار از آن اسـتفاده شـده اسـت   

افزار دانشنامة علوي، مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم      شده در نرم منابع معرفي. ك.همچنين ر
 .اسلامي قم

يز بينهما، والتمكن من معرفة أسباب الامور ذوات الأسباب، و ما يؤدي هو قوة ادراك الخير والشرّ والتم3.
  .إليها و ما يمنع منها، والعقل بهذا المعني مناط التكليف والثواب والعقاب

. كه براي آن چهار مرتبة ، عقل هيولايي، عقل بالملكه، عقل بالفعل، عقل مستفاد نيز ثابت كرده اند.4
  .داد، كمال، چهار مرتبة عقل نظري هستندو به عبارت ديگر قوه و استع

اند هيچگونه سنخيتي با مـاده چـه     آنچه كه فلاسفه تحت عنوان جوهر مجرد و قديم مطرح نموده.5
 .در ذات و چه در فعل ندارد

: توان مشاهده نمود، از جملـه   هاي ديگري نيز بر عقل مي  تقسيمات و كاركرد) ع(در سخنان امام . 6
عقـل الطبّـعِ و عقـلُ التجربـة و كلاهمـا يـؤدي إلـي        : العقل عقـلان «ي اكتسابيعقل فطري و تجرب

و نيز كاركرد عقل در معاش يا عقل ابزاري و براي آشنايي بيشـتر  ). 75/6: 1390مجلسي،(»المنفعة
محمـد بـن علـي بـن     : با سخنان امام در خصوص معناي عقـل و تقسـمات آن، نگـاه كنيـد بـه     

؛ و 5/87؛ و محمد بن يعقـوب كلينـي، الكـافي،ج   4/356الفقيه، ج، من لا يحضره )صدوق(بابويه
؛ و ابن ابي الحديد، شرح 3920/5779/ 3151عبدالواحد تميمي آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ح

 . 414- 408؛ و سيد اصغر ناظم زاده قمي، جلوه هاي حكمت، 2/372نهج البلاغه، ج
  .آفت عدل ظلم و ستمگري است7.
8.َضعلُ يدْا العهعاضوَور مُالعدلُ منها- )437/حكمت(الأْمانِ[وعِ شعبٍ] دعائمِ الإْيِمبَلىَ أرانُ عالإْيِم. ...  
 ).3/234ج: 1373آمدي،(» بالعقل كمال النفس«.9

 ).2/109آمدي،ج(» الأدب في الإنسان كشجره اصلها العقل« .10
  ).1/339آمدي، ج(» الخلُقُُ المحمود من ثمارِ العقلِ« .11
12. » ياءو الح خاءرهُا السَرةٌَ ثمَقلُ شج1/329آمدي،ج(الع.(  



 25   فاطمه الهي و ديگران

  

 

  )3/329آمدي، ج(» ثمَرةَُ العقلِ مداراةُ الناّسِ« .13
14 .»هقللِ علي قدرِ عةُ الرَّجُرو6/128آمدي،ج(» م.( 
  ).3/84آمدي،ج(» أنَّما العقلُ التَّجنُّب من الإثمِ«.15
 ).3/220آمدي،ج(» يتوَفرَُّ الحلمبوِفوُرِ العقلِ «16
 ).3/333آمدي،ج(» ثمَرةَُ العقلِ الصدقُ«17.
 )4/312آمدي،ج(» علي قدرِ العقلِ تكَونُ الطاعةُ« .18
  )6/44آمدي، ج(» من علامات العقلِ العملُ بسِنَّةِ العدلِ« 19.
 .17ص... ول مما أوله الألف و اللام الفصل الأ/  48)/ لليثي(عيون الحكم و المواعظ  :بنگريد به. 20
  . 327ص... الفصل الأول بلفظ على /  327)/ لليثي(عيون الحكم و المواعظ  :بنگريد به .21
ترجمه متون نهج البلاغه در تمام موارد از ترجمة سيد جعفر شهيدي، محمد دشتي و خورشـيد  22.

هاي عربي براساس نهج البلاغه،   و آدرس متن. غروب،عبدالمجيد معاديخواه استفاده شده است بي
 .هاي آن است  گذاري محمد دشتي و شماره

.23»َثَّلهنْ مم ابَأص َيقتَهقلاَ ح و َفهَنْ كيم هدحا وم - ههَنشْبنىَ مع اهِلاَ إي و -   و ه و لاَ صمده منْ أشَـَار إلِيَـ
همهَتو -هْبنِفَس روُفعكلُُّ م نوُعصم « 

، دليل )20- 10بند/  91خطبه (، نقص و نياز مخلوقات)11بند / 163خطبه (مانند هدايت غريزي. 24
  )250حكمت ( ها  ، فسخ تصميم)2خطبه (انفسي

ناپـذيري خـدا در نهـج     نگاهي تعليلي و فلسفي بـه وصـف  «مقاله : ك.جهت تفصيل موضوع ر 25.
  .1388، مجتبي الهيان، حامد پوررستمي، فلسفة دين، شماره دوم،»البلاغه

) فـاء (بيان و سبب و علت است از اين رو، آمـدن حـرف   ) فاء(از آنجا كه يكي از معاني حرف 26.
ابـن  (و جملـه بعـد از آن در مقـام نتيجـه و معلوليـت اسـت       افادة سببيت كرده) سبحان(قبل از 
 ).1،137، مغني الاديب، ج1381هشام،

  :شعر از سالك قزويني.27
  »توان كرد ترك هواپرستي           گر چون حباب سازي، قاضي كلاه خود را  مردانه مي«
 ).، امثال وحكم، تصحيح فرج االله گلپايگاني، هيرمند1376دهخدا، علي اكبر، (

به تفصيل فلسفه و علت احكام و آداب ) ع(در اين خطبه امام)53فراز/192(ونيز بنگريد به خطبة28.
  .نمايند  و رسوم حج را بيان مي

  
  منابع

انتشـارات  :، شـرح محمدخوانسـاري، تهـران   غـررالحكم و دررالكلـم   ،)1373(آمدي، عبدالواحدبن تميمي  - 
  .دانشگاه تهران
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دفتر انتشارات اسلامي : ، تصحيح علي اكبر غفاري، قممن لا يحضره الفقيه،)1413( ابن بابويه، محمد بن على - 
  .وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه

 ـ:مصـر ، تحقيـق عبدالسـلام محمـد هارون،   اللغـة  معجم مقـاييس ،)ق.ه1389(ابن فارس، الرزامي احمد -   ةمطبع
  .چاپ دومالمصطفى و اولاده، 

االله المرعشـي   مكتبـة آيـة  : قمجلـد،  10، شرح نهج البلاغه، )ق1404(االله هبةابن أبي الحديد، عبد الحميد بن - 
  .النجفي، چاپ اول

  .نشرحبيب: ، قمشرح نهج البلاغه،)1386(بحراني، ابن ميثم  - 
  .مركز نشر اسراء: ، قممنزلت عقل درهندسة معرفت ديني،)1388(جوادي آملي، عبداالله - 
  .مزكز نشر اسراء: ،قمي وعملي در نهج البلاغهحكمت نظر،)1387(جوادي آملي، عبداالله  - 
  .چاپ اول، ةالمطبعةالخيري:،مصرالتعريفات، )ق.ه1306(جرجاني، علي بن محمد - 
انتشارات دانشـگاه  : ، ترجمة مرتضي قائمي، همداندرانديشة مسيحيت معاصر)ع(امام،)1389(راجي،انور هيفا - 

  .بوعلي
  .المللي ترجمهونشرالمصطفي مركز بين:، قمكلامي فرق ومذاهب،)1389(رباني گلپايگاني، علي - 
  .نشر مركز مديريت حوزه: ، قم2و1، جالملل والنحل، )1366(سبحاني، جعفر  - 
: ، ترجمة سـيد جعفرشـهيدي، تهـران   نهج البلاغه، )1368(شريف رضي،ابوالحسن محمدبن حسين موسوي - 

  .سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي
مؤسسـة  : ، ترجمة محمد دشـتي، قـم  نهج البلاغه، )1382(شريف رضي،ابوالحسن محمدبن حسين موسوي - 

  ).ع(فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين
انتشارات : ، قم3و1، جالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة،)تا  بي(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم - 

  .مصطفوي
دفتـر نشـر   : ، به كوشش سيد هادي خسرو شـاهي، تهـران  مجموعه رسائل، )1370(طباطبايي،محمد حسين - 

  .فرهنگ اسلامي
  .، تصحيح على اكبر غفارى و آخوندىالكافي ،) ق 1407(كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق  - 
: حسـين حسـنى بيرجنـدى، قـم    : ، تصحيحعيون الحكم و المواعظ،) ش 1376(ليثى واسطى، على بن محمد - 

  .دارالحديث
  .دارالكتب الاسلاميه: ،تهران8 ،جمرآةالعقول،)1363( مجلسي،محمدباقر- 
دار : بيـروت  بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار ، .)ق 1403(مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  - 

  .جلد، چاپ دوم111إحياء التراث العربي،
  .ات صدراانتشار: ، تهرانسيري در نهج البلاغه)1366(مطهري، مرتضي - 
  .بنگاه ترجمه ونشر كتاب: ، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريم،) 1360(مصطفوي،حسن- 
  .نشر ذره: ، قم البلاغه نهج غروب  خورشيد بى، )1374(معاديخواه،عبدالمجيد - 
: ، تصحيح على اكبر غفارى و محمود محرمـى زرنـدى، قـم    الإختصاص،)ق  1413(مفيد، محمد بن محمد - 

  .العالمى لالفية الشيخ المفيد الموتمر
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  امـام  موسسـه  :  ، زمينه مستدرك، تصحيح، فريد سيده، تهـران البلاغه  نهج  تمام،)1376( سيد صادق   موسوى - 
  .)عج(صاحب الزمان

  .بوستان كتاب: ، قمهاي حكمت  جلوه، )1373(زاده، سيداصغر ناظم - 


